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 چکیده
ای ایهن م و تأثیرگذار بر مبارث میان رشهتهنسبت دانش فقه و اخلا  یکی از مبارث مه

کههه مهه نسههبت نیههدر خصههوص ا یمتفههاوت یهههادگا،یههد .دو دانههش اسههت  تههوانیولههود دارد 
معتقهد یه در   ،یقرفداران تما .کرد یبندتعامل قبقهو  اتحاد، تنافر سرا در سه دستها آن
ا در موضهههوع فقهههه و اخهههلا  ر میهههان یاساسههه یههههااز تفهههاوت یکهههیتنهههافر و یهههه تعامهههل،  بهههه
کهه اخهلا  بهه ملکهات و  یدر رهال شهود،یمربهوط مه یانسهان فتار: موضوع فقه به ردانندیم

هها ملکهات و مهنش امکهان دارد که یىروا لیدلا یپژوهش به بررس نیا .پردازدیها ممنش
کننههد کننههد را از رههوز، فقههه خههارج  روش تحقیهه  بههه  .پههردازدی، مههو داخههل در علههم اخههلا  

گ ار،آوری صورت لمع کهه  دههدینشهان مه جینتها. های نقلهی بهود، اسهتو تحلیل دلالی 
برخههوردار  یکههاف قههوّتملکههات در فقههه، از  تیعههدن موضههوع یبههرا ممکههن یههىروا لیههسههه دل

که دست به تأویل روایهاتح دالح  -شناسانه در پایان هم ی  دلیل عقلی و انسان .ستندین
 .ستبررسی و نقد شد، ا - بر ررمت رذایل اخلاقی زد،

 .نسبت فقه و اخلا ، تمای  موضوعی، ارادیث، رفتار، ملکات ها:کلیاژ  ه

 مهمقد  

نسههبت دانههش فقههه و اخههلا  در دوران معاصههر بههه یکههی از مسههائل بحههث برانگیهه  و پردامنههه 
برخههی میههان ایههن دو علههم تمههای  و ارتبههاط، برخههی تمههای  و تبههاین و برخههی  .تبههدیل شههد، اسههت

محههلّ بحههث و تأمّههل ههها آن لههت پههذیرش تمههای ، ییسههتی تمههای در را .هسههتند قایههلورههدت را 
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کننهد: موضهوع دانهش فقهه گونهه تبیهین مهیغالب قرفداران تمهای  موضهوعی، تمهای  را ایهن .است
 1.است« ملکات و درونیات انسان»و موضوع دانش اخلا  « رفتار»

 بهه ایهن رابطهه یکی از مسائل مهم در بررسی رابطس فقه و اخلا ، دیهدگا، منهابع دینهی نسهبت
 هههاکتههابهههای اخیههر، در در سههال .از یکههدیگر اسههتههها آن و پههذیرش تفکیهه  یهها عههدن تفکیهه 

 در برخههی از ایههن .و مقههالات بسههیاری بههه موضههوع نسههبت فقههه و اخههلا  پرداختههه شههد، اسههت
کات فقهههه و اخهههلا  تولّهههه شهههد، و از تحلیهههل و بررسهههی گههه ارش تمای هههها و اشهههترا  آثهههار، صهههرفاً بهههه 

 عشةناختع ةل یاسةهیمقا ؛عفقةه و اخةلاق اسةلام یههاکتهابری شد،؛ ماننهد موضوع خوددا
 ش(۱۳۹۲) شةوةا یاند یوگومناسبات فقه و اخلاق دة گفتش( از مههدی ارمهدپور و ۱۳۹۵)

  .از محمّد هدایتی
ههها آن در برخههی دیگههر نیهه  بهها مسههلّم پنداشههتن تمههای  فقههه و اخههلا  فقههط افتههرا  محههوری میههان

( بهه قلهم محمّهد ههدایتی، ۱۳۹۵) مناسبات فقةه و اخةلاقز لملهه در ولو شد، اسهت؛ الست
 عو اسةتنباط یبةر دانةا اخةلاق اجتهةاد یبا فقه اخلاق؛ دةآمةد یعآشنا کتهابفصل یههارن 

کتهاب  زاد  نهوریاز محمّد عهالم ش(۱۴۰۰) اخةلاق اسةلامع و کاةبسةت  اعةد  و فصهل دون 
                                                                 

 ها ر.ک: . برای مطالعه بیشتر و آشنایى بیشتر با این دیدگا،1
که موضوع علم اخلا  را نفب و ملکات نفسانی دانسته  اند:برخی تصریحات بزرگان 

نراقهی، قهم: هجهرت،  ، ارمهد بهن محمدمههدی۳۲، صمعةرا  السةعادة) «موضوع این علم، نفب ناققهه انسهانیه اسهت»
 . (ش۱۳۷۸

که از او افعال لمیل و محمود یا قبی( و مذمون صادر توانهد شهد بحسهب » موضوع این علم نفب انسانی بود از آن لهت 
 . ( ۱۴۱۳قوسی، تهران: علمیه اسلامیه،  ، نصیر الدین محمد بن محمد۱۴، صاخلاق ناصری) «اراد، او

بها ادراک المعقولات فقط، بل لها بمشهارکو البهدن أفعهال أخهری لهها بحسهها  النفب الانسانیّو لیب فعلها الذی یختصّ »
کانت هی علهی مها ینب هی، و ذله  أن تکهون تله  الأفعهال سهائقو الهی العدالهو ، المبةدأ و المعةاد)« سعادات، و ذل  اذا 

گیهههل،  دانشهههگا،  - بههن سهههینا، تههههران: مّسسهههه مطالعههات اسهههلامی دانشهههگا، تهههران ، رسههین بهههن عبهههد الله۱۰۹ص مههه  
 . (ش۱۳۶۳

هههو الفههن البارههث عههن الملکههات اونسههانیو المتعلقههو بقههوا، النباتیههو و الحیوانیههو و اونسههانیو، و تمیهه  الفضههائل منههها مههن »
: مّسسههو یههروتقباقبههایى، ب ، محمدرسههین۳۷۰، ص۱، جالمیةةزا  فةةع تفسةةیر القةةرآ )« الرذائههل لیسههتکمل اونسههان

 .( ۱۳۹۰الأعلمی للمطبوعات، یا  دون، 
که موضوع علم فقه را رفتار دانسته  اند:برخی تصریحات بزرگان 

که اقتضاء یا تخییر دارد» فین از لهتی  . فاضهل مقهداد، ۵، صنضد القواعد الفقهی  ع ع مةذهب ایمامیة )« افعال مکلَّ
کتابخانه عمومی آیو الله مرعشی،   .(ش۱۳۶۱قم: 

هه  اسهت» کههه مکلَّ هه  از لهتهی  . شههید اول، قههم: مکتههب الاعهلان الاسههلامی فههی ۵، ص۵ج، ذکةةری الشةةیعه)« فعهل مکلَّ
 .( ۱۴۳۰الحوز  العلمیس، اول، 



ررس
ب

رژ  لیدلا ی
 یی

فقه
ش 

ر د ُ
ت د

لکا
ح م

م طر
عا

 

 

 

67 

  .یبه قلم محمّدتقی اسلام (۱۳۹۰)تسامح دة ادلۀّ سنن 
کتاب ها نسبت مشهور میان فقه و اخلا  تحلیل و نقد شهد، اسهت؛ افزون بر این، در برخی از 

ش( نوشهتس ۱۴۰۰) اخلاق از فقه کیدة تفک نیادیبن علاتتأمّ  ؛عاز فقه و اخلاق تا فقه اخلا مانند: 
کتاب نسبت فقهه و اخهلا  از نگها، روایهات بررسهی نشهد، اسهت؛ که البته در این   مجتبی رریمی 
کوشههید، شههد، اسههت از نظههر تمههای  موضههوعی بررسههی شههود. البتههه در  کههه در پههژوهش راضههر  ییهه ی 

کهه بیشهتر بهه پهژوهش راضهر ن دیه  هسهتند؛ ماننهد  مقالاتی نی  به این مههم پرداختهه عهدن »شهد، 
گ ار، کریم )از ریث موضوع، محمهول، ههدف، قلمهرو و ضهمانت تمای   های اخلاقی و فقهی قرآن 

کنهی. نویسهند  مقالهس یادشهد، فقهه و اخهلا  را در قهرآن  ش(۱۳۹۸« )الرا( نوشتس صدیقه مههدوی 
من لهس دو علهم قهرار ای برای نقهد میهان نسهبت فقهه و اخهلا  بهه داند؛ امّا این مهم را درییهیکی می

رابطههس فقههه و اخههلا  از »نههداد، و دلایههل روایههى را مطههرح نکههرد، اسههت. در دو مقالههس دیگههر بهها عنههوان 
کریمدیدگا، قرآ ههای امهان نسهبت فقهه و اخهلا  در آمهوز،»ش( به قلهم سوسهن نریمهانی و ۱۴۰۱« )ن 

فهرض قههرار دادن تمههای  فقهه و اخههلا  تنههها بههه ش( از ارمههد پههاکتیی نیه ، بهها پههیش۱۳۹۲« )۷رضها
 نحو  ارتباط این دو علم در قرآن و روایات پرداخته شد، است.

 1«ثیقهرآن و رهد بهر اسهانفقه و اخهلا   یوعموض  یتما  انگار یبررس»ای با عنوان در مقاله
در  .به لحاظ موضهوعی دلایلهی از قهرآن و ارادیهث قهرح شهد، اسهت به سود اتّحاد فقه و اخلا 

که اثبات مطهرح  ،کننهد  ورهدت موضهوعی فقهه و اخهلا  هسهتندآن مقاله فقط روایات و آیاتی 
کهه دال بهر تمهای  فقهه و اخهلا  بهه لحه ؛شد، است قهرح  ،اظ موضهوعی هسهتنداما دلایهل روایهى 
  .نشد، است

که در این مجال به آن خواهیم پرداخت که یهه دلایلهی روایهى ارتمهالًا  ،پرسشی  این است 
مولب شد، تا فقها و اندیشهمندان اسهلامی فقهه و اخهلا  را بهه لحهاظ موضهوعی لهدا بداننهد و 

کننهد کهرد، و در اخهلا  وارد  ان دیگهر، در مقالهه بهه بیه .بخش معظمی از ملکات را از فقه خارج 
کههه ممکههن اسههت بههر خههروج ملکههات و  یههم دلایههل قههرح شههد، یهها ارتمههالیح نقلههی  راضههر قصههد دار

کنیم  .خصوصیات درونی از فقه را بررسی 
 :شونپیش از شروع در مقاله یند نکته را متذکر می

که درکه . ایناول کهه  ،شودقرح می لااین دلایلی  ل  دلیل یهارن، دلایهل ارتمهالی اسهت 
                                                                 

 میرصانع، فصلنامه علمی پژوهشهی ، سیدمحمدباقر«بررسی انگار  تمای  موضوعی فقه و اخلا  بر اسان قرآن و ردیث. »1
 .ش۱۴۰۲، آذر ۱۶۰، شمار، مشکا 
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ایهن بنهابراین،  .ه نظر نویسند، رسید، و ممکن اسهت مهدنظر علمهای فقهه و اخهلا  بهود، اسهتب
کهه قایلتواند پیشنهادی به مقاله می کننهد و اشهکالاتی بهه ین تمای  باشهد  را دلایهل روایهى تولهه 

کنهون  ،برخی دلایل در ذهن و ضمیر علما ولود دارد .در نظر بگیرند ،که به آن وارد است اما تها 
ای بههرای ممکههن اسههت، مبههارثی از ایههن دسههت لرقههه .عرصههه قههرح و انتشههار نرسههید، اسههتبههه 

 .ایجاد مبارثات لدیدی در این مسیر باشد
گرفته اسهت، امها ها آن نویسند، این مقاله به مبارث سندی اهتمان داشته و .دون را در نظر 

کههرد،، مبارههث سههندی را بههه ا ختصههار در بههه دلیههل اهمیههت مبارههث دلالههی و محتههوایى سههعی 
کنههد کههه بهها تفصههیل بیشههتر و در مههتن بههه بحههث سههند  -البتههه بههه لهه  دلیههل سههون  ؛پههاورقی مطههرح 

که در آن دلیل قرح شد، است -پرداخته شد،   .به دلیل اهمیت ت  روایتی 
کهه شهامل انهواع تمهای ات مهی .سون شهود؛ بحهث از نسهبت فقهه و اخهلا  دامنهس وسهیعی دارد 

کهدا .هدفی، روشهی و غیهر ایهن مهوارد تمای  موضوعی، محمولی، منبعی، ن از ایهن تمهای ات، ههر 
که بحهث مها در ایهن مقالهه مربهتقریرها و دلای شهود وط مهیل مختلفی برایشان مطرح شد، است 

که ملکات مربهوط بهه اخهلا  و رفتهار مربهوط به دلای ل تمای  موضوعی فقه و اخلا ، با این تقریر 
که پیش .به فقه است طرح شد؛ یه دلایلهی روایهى مولهب شهد، تها فقهها و تر مبا همان پرسشی 

اندیشههمندان اسهههلامی فقههه و اخهههلا  را بههه لحهههاظ موضههوعی لهههدا بداننههد و بخهههش معظمهههی از 
کنند؟ کرد، و در اخلا  وارد   ملکات را از فقه خارج 

که بهر خهروج ملکهات و خصوصهیات درونهی را شود دلایل روایى در پژوهش راضر تلاش می
کنههیم ،رح شههود و یهها قههرح شههد، اسههتاز فقههه ممکههن اسههت قهه یههابى  در آثههار متقههدن  .بررسههی و ارم

فقهههی توضههی( و تبیههین صههریحی نسههبت بههه یرایههى عههدن تولههه بههه ملکههات در فقههه بیههان نشههد، 
کهه ممکهن اسهت منشهأ ایهن تمهای  باشهد ،دو دلیل اول .است بهه  ؛دلایل روایى ارتمهالی اسهت 

کههه ملکههات و امههور درونههی را مشههمول رکههم  ،در ایههن دو دلیههل .دانههدشههرعی نمههی ایههن صههورت 
گمهان شهد، دال  ،دلیل سون .مبارث بسیار مشابه مبارث فقهی است کهه  دلیل روایى اسهت 

کههلان، فقههه و اخههلا  اسههلامی اسههت در بررسههی ایههن روایههت بحههث سههندی و  .بههر ولههود سههه علههم 
کههه ن،دلیههل یهههار .ی بیشههتر پررنههش شههد، اسههتالحههدیثفقههه بههه  در برخههی آثههار معاصههر ذکههر شههد، 

کهه دلالهت الت امهی بهر ورهدت فقهه و اخهلا  دارنهد و بها  نوعی دست به تأویل روایاتی زد، اسهت 
کرد، است   .این تأویل ملکات را از ذیل مبارث فقهی خارج 
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 .پردامیممیها آن در ادامه به دلایل و بررسی

 اهتمام به حسنات .دلیل اول
که مدلولدسته کهار ایها آن ای از اخبار و روایات است  که قصهد سهی ه یها  کسی  که  ن است 

گناهی برای او نوشته نمی تهوان در یهار روایت از این روایات را مهی .شودخطایى داشته باشد، 
کرد: الکافع  کتاب شری  وف السَّ یَ بَابُ مَنف »در این باب ملارظه 

َ
حَسَنَوح أ الف  لااین در 1.«َ وح یّح هُمُّ بح

که در بقرا میها آن یکی از یم   یه نی  همین مضمون تکرار نشد، است:آور
کُتِبَدتْ لَدهُ  - َ بَارَكَ ژَ َ عَالی - إِن َ  َ  » سَدنَةٍ ژَ لَدمْ یَعْمَلْهَدا،  َِ تِدهِ: مَدنْ هَدم َ بِ ی َ ِ ر 

َُ جَعَلَ لِْدَمَ فِي 
کُتِبَددتْ لَددهُ عَشْددر   ؛ ژَ مَددنْ هَددم َ بِسَددی ِ  سَددنَةٍ ژَ عَمِلَهَددا،  َِ ئَةٍ ژَ لَددمْ یَعْمَلْهَددا، لَددمْ حَسَدنَةٌ؛ ژَ مَددنْ هَددم َ بِ

ئَةٌ  کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَی ِ  2«.ُ کْتَلْ عَلَیْهِ؛ ژَ مَنْ هَم َ بِهَا ژَ عَمِلَهَا، 
در ایهن بهاب نیه  بهه  4صحی( بود، و وثو  صدوری دارد و سه روایهت دیگهر 3سند این روایت

  .دو روایت آخر ضعی  هستندو  ترتیب موث 
هرینهههد  ؛آن، ممکهههن اسهههت مستمسههه  علمههها و فقهههها باشهههد ایهههن دلیهههل و روایهههات مشهههابه

که .تصریحی به آن نشد، است  :تبیین دلالت این روایت به این صورت است 
که قصد عملی را بکنند و آن را. ۱  .ندهند، رکم شرعی ندارد انجان کسانی 

کههه بههه فعههل نرسههد. ۲ گههر قصههد عمههل را تعمههیم دهههیم و هههر امههر درونههی  دارای رکههم شههرعی  ،ا
 .نیست

 .گیردموضوع فقه قرار نمی ،یون این امور رکم شرعی ندارند. ۳

از موضوع فقه خارج هستند و ها آن و در نتیجه امور درونی اعم از قصد و ملکه و مشابه. ۴
 .باید در علم دیگری مانند اخلا  بررسی شوند

گ ار، یه  بهه دو رسهیدیم کهه اولاً  ،اما یگونه از  کهلان ،بها ایهن بیهان  شهود ثابهت مهی بها فحهوای 
کید نی  در دایهر، دلالهت روایهت  ،مقدمات قصد و همت مانند تصور، تصدی  به فاید، و شو  ا

                                                                 
 .۲۲۲، ص۴، جالکافع. 1
 مان.. ه2
، عَهنف مُرَارَةَ :عَه»ت از . سند عبارت اس3 اج  هنح دَرَّ یهلح بف ، عَهنف لَمح یهد  نح رَدح يّح بف ، عَنف عَلح د  نح مُحَمَّ مَدَ بف رف

َ
یى، عَنف أ نُ یَحف دُ بف نف مُحَمَّ

مَا هح رَدح
َ
 .«:أ

 .۲۲۴-۲۲۲، ص۴، جالکافع. 4
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تهوان تمهان امهور درونهی را مشهمول با ال ای خصوصیت از قصد و نیت مهی ،گیرند و ثانیاً قرار می
کهرد کبهر یها رسهد دارد تها ابهراز  .رکم مذکور در این دلیل  کهه صهفتی درونهی ماننهد  نکهرد، کسهی 

گنهاهی بههر او نیسهتبهرای او ییهه  نوشهته نمهی ،باشهد خصوصههیت بعهد از بررسههی  یال ها .شههود و 
یافهت تناسهب رکهم و موضهوع صهورت مهی یعنهی فقیهه بها دیهدن  ؛گیهردتمهان روایهات مشهابه و در

که شارع تا امری در برون آدمی بروز و ظهور نیابهد رکمهی تکلیفهی  ،تمان ادله و یافتن این نکته 
کردصادر نخو گویهد بحهث نیهت و کنهد و مهیخصوصهیت مهی یدر این دسته روایات ال ا ،اهد 

 .قصد تنها به عنوان نمونه ذکر شد، است و قصد انحصار در آن نبود، است
گفت  :در لواب به این دلیل باید 

کهل روایهت را مهورد نظهر قهرار داد .۱ در بخهش  .برای بررسی ایهن روایهت و مشهابه آن ابتهدا بایهد 
کار نیکی را بکنداول روای که قصد  کسی  که  کار  ،همین قصد ،ت آمد، است  گر آن  الر دارد و ا
کار نی  هم ثواب لدایى داد، می ،دهد انجان نی  را کار نی  را .شودبه آن  گر  نداد،  انجان ا

که داشته به او می  .دهندتنها ی  ثواب و آن هم بابت قصدی 
کار قبی( و زشت  ،در بخش دون روایت کهه در رفتهار مطرح مهیقصد به  کهه فقهط زمهانی  شهود 

کند گنا، نوشته می ،فرد بروز پیدا   .شودی  
کهههار سهههی ه را بهههدون لههه ا  کهههار نیههه  را مهههألور و بخهههش دون قصهههد  بخهههش اول روایهههت قصهههد 

گر این ینین دلیلی در ذهن علما و در ذهنیت لامعه علمی مطرح  .داندمی میهان  بایهد ،بهودا
د؛ یعنهی قصهد و نیهت و فضهایل و درونیهات نیکهو را بررسهی فقههی کار نی  و بهد تفهاوت بگذارنه

گرفته است ؛کنند و امور سی ه را مورد بررسی قرار ندهند  .یون مورد عفو قرار 
کنهد؛ یعنهی علمهی اسهت فقه مرز ما با امور سهی ه را مشهخص مهی که ممکن است بیان شود

کهه انسهان مرتکهب رهران نشهود و  که با شناساندن امور والب و رران قصد مواظبت بر ایهن دارد
که ترک آن رران است  .پرداختن به والبات نی  از این باب است 

کند بعید است فقیهی این کهه در فقهه محقه   ؛گونه سخن  کهه خهلاف آن ییه ی اسهت  یرا 
همینهین  .کتهب فقههی پهر از پهرداختن بهه امهور مسهتحب و مکهرو، و مبهاح هسهتند .شد، است

 .روج از یاریوب فقه دانست و تبعی پنداشتها را ختوان همه ایننمی
گر دلالتی داشته باشهد ،ذیل شمار، ی  آمدیه آن با توله به تنهها محهدود  ،اولًا این روایت ا

کهه ؛همینان باید فقها به امور رسنه درونی بپردازند .به سی ات است  .ثهواب دارنهدهها آن یهرا 
که روایت در م کار نی با توله به بخش اول روایت مشخص است  و بازداشهتن  قان ترغیب به 
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کار زشت است کار نی  را هم مألور می ،در بخش اول روایت .از  کهه بهه ههر  .داندقصدح  فهردی 
کار نی  را کهار نیه  را از دسهت ندههد انجان دلیل نتوانست   ،از سهوی دیگهر .دهد، اهتمان بهه 

کههار زشههت هههم سههی ه و لهه ا داشههته باشههد گههر قصههد  کننهه، بههه نههوعی ناا  د، اسههت و برداشههتنامیههد 
کار بد باعث می کار نشد،سی ه  گنا، نبینهد و را، برگشهت  ،شود فرد تا دست به  خود را آلود، به 

 .را باز بداند
گیهرد عمون یا اقلاقی شکل می ،با پذیرش دلالت این دست روایات، بسته به الفاظشان .۲

کههرد گههر روایتههی برخههی فضههایل و رذایههل را از تحههت آن خههارج  د ایههن عمههون یهها اقههلا  بایهه ،کههه ا
کههه در بخههش قبههل اشههار، شههد .تخصههیص خههورد، یهها مقیههد شههود همههه مقیههد و  ،آیههات و روایههاتی 
 .شودمخصص این عمون یا اقلا  می

  ای)برخی ظنون به رکم آیه  ،برای نمونه
َ
هذیُّ أ

َ
بُهوا یهَا الّ تَنح هنح یه کَ نَ آمَنُهوا الف هنَ الظَّ هأَ  راً مح نَّ بَعف إح

نح 
م الظَّ ثف (إح

 .شهوندان شد،، هریند امری درونی است از تحت عمون یا اقلا  بالا خارج میرر 1
 2(لاً کیبحاللهح وَ  یفکَ اللهح وَ  یلف عَلَ کَّ تَوَ )ولی به رکم آیه  ،همینین توکل هر یند امری درونی است

 .کندرداقل مراتبی از آن ولوب پیدا می
کههه نیههت را مهههم و مههّثر تعههارض ایههن روایههات بهها دسههتس دیگههر رو ،نکتههه دیگههر .۳ ایههات اسههت 

 در صحی( هروی آمد، است: .انددانسته
ضَدددا» ِ سَدددنِ  لر  َِ بِدددی  لْ

َ
وِیَ عَدددنِ  ،یَدددا  بْدددنَ رَسُدددولِ  ِ   :۷تُلْدددتُ لِْ مَدددا َ قُدددولُ فِدددی حَددداِیثٍ رُ
ددادِِ   ددهُ تَددالَ  ۷ لص َ َ ُ

َ
ََ  خَددرَجَ  لْقَددائِمُ  :أ سَددیْنِ  ۷إِ ُِ رَ رِی َ تَتَلَددةِ  لْ ََ  قبِفِعَددالِ یبَددائِهِمْ  ۷تَتَددلَ 

کَددذَلِکَ  :۷فَقَددالَ  خْددری) :ژَ تَددوْلُ  ِ   :فَقُلْددتُ  .هُددوَ 
ُ
رَ أ زْ رَةٌ وِ  :تَددالَ  قمَددا مَعْنَدداهُ  (ژَ لا َ ددزِرُ ژ زِ

تْوَ لِددهِ 
َ
سَددیْنِ  ،صَدداََ   ُ  فِددی جَمِیددعِ أ ُِ رَ رِی ُ تَتَلَددةِ  لْ ََ فْعَددالِ  ۷ژَ لَکِددنْ 

َ
ژَ  ،یبَددائِهِمْ  یَرْضَددوْنَ بِأ

کَمَدنْ  ،یَفْتَِ رُونَ بِهَا کَدانَ  َ داهُ  ژَ مَنْ رَضِیَ شَدیْئا  
َ
ن َ رَجُدلا  تُتِدلَ بِالْمَشْدرِِ  فَرَضِدیَ بِقَتْلِدهِ  ،أ

َ
ژَ لَدوْ أ

مَدا یَقْدتُلُهُمُ  لْقَدائِمُ  ،شَدرِیکَ  لْقَاِ دلِ  عِنْاَ  ِ   لَکَانَ  لر َ ضِی ،رَجُلٌ فِی  لْمَغْرِبِ  َ ُ ََ  ۷ژَ إِ   إِ
ی ِ شَدیْ  :فَقُلْدتُ لَدهُ  :تَدالَ  .خَرَجَ لِرِضَداهُمْ بِفِعْدلِ یبَدائِهِمْ 

َ
  لْقَدائِمُ بِدأ

ُ
ََ  تَدامَ  ۷ءٍ یَبْداَأ  قمِدنْکُمْ إِ

یْاِیَهُمْ  :تَالَ 
َ
 بِبَنِی شَیْبَةَ فَیُقَاطِعُ أ

ُ
هُمْ سُر َ ُ  بَیْتِ  ِ   ،یَبْاَأ َ ُ

َ
 .»3لِْ

                                                                 
 .۱۲. سور، رجرات، آیه 1
 .۴۸. سور، أر اب، آیه 2
یُّ » د روایت نی  صحی( است:. سن۲۷۳، ص۱، ج۷عیو  اخباة الرضا. 3 هَمَهدَانح فَهر  اَلف نح لَعف یَادح بف نُ مح مَدُ بف رف

َ
ثَنَا أ هیَ   - رَدَّ رَضح

هُ  م   :قَالَ  –اَلُله عَنف نح هَاشح یمَ بف رَاهح بف نُ إح یُّ بف ثَنَا عَلح یهح  ،رَدَّ بح
َ
یّح  ،عَنف أ هَرَوح

(  اَلف نح صَالح لَانح بف
دح اَلسَّ  .«عَنف عَبف
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  ست:بیان شد، ا ۷در روایتی از امان علی
کَالا َ خِلِ فِیهِ مَعَهُمْ  بِفِعْلِ   لر َ ضِی» ِ دَ خِلٍ فِی بَاطِلٍ إِاْمَانِ  ،تَوْمٍ 

کُل  إِاْمُ  لْعَمَلِ بِدهِ  :ژَ عَلَی 
ضَی بِه ِ ضَا[  لر  ِ  1.«ژَ إِاْمُ ] لر 

 2.این روایات ناظر به فعل دیگری است و دربار، نیت فرد نیستکه ممکن است ادعا شود 
کههاری و نیّههت ایههن ،پاسههخ کههه اولًا رضههایت بههه  بنههابراین،  .آن از یهه  سههنخ اسههت انجههان اسههت 

کهرد ال های خصوصهیتتهوان می  در ههر دو روایهت رضهایت بهه من لهه .از رضهای بهه فعهل دیگهری 
آن، نیهت و  انجهان فعل قرار داد، شد، است و عنصر مشترک میان رضایت به ی  فعل و انجان

  .اهتمان به آن است
 ى الطویل آمد، است: در صحی( یحی
کَارِهٌ   لْمُْ مِنِ  حَسْلُ » هُ لَهُ  َ ُ تِهِ أَ ی َ ُِ نْ یَعْلَمَ  ُ  مِنْ 

َ
ی مُنْکَر   أ

َ
ََ  رَأ   3.«عِق    إِ

کراهت با نیت فهرد اسهت یه  فعهل  انجهان نیهت فهرد بهرای .این روایت مؤید تلازن رضایت و 
کراهت از کار است و  دادن آن  انجهان گهر عهدنکهاری نیه  نشهان نشان دهند، رضایت او برای آن 

 .در رالت عادی از آن فرد است
کههه نیههت را برتههر از عمههل دانسههته و ثههواب و عقههاب را بههه آن  روایههات دیگههری هههم ولههود دارنههد 

 کنند:منتسب می
 امان صاد  فرمودند:  .۱

ارِ » ارِ فِی  لن َ هْلُ  لن َ
َ
اَ أ مَا خُل ِ َ ُ تْ  ،إِ َُ کَا اِ هِمْ  ی َ ُِ ن َ 

َ
نْ  لِْ

َ
یَا أ ُْ نْ یَعْصُدو   َ   فِی  لا ُ

َ
داُژ  فِیهَدا أ لَوْ خُل ِ

نْ 
َ
یَا أ ُْ ددتْ فِددی  لددا ُ َُ کَا دداِ هِمْ  ی َ ُِ ن َ 

َ
ددةِ لِْ ددةِ فِددی  لْجَن َ هْددلُ  لْجَن َ

َ
دداَ أ مَددا خُل ِ َ ُ ، ژَ إِ بَددا  

َ
نْ  أ

َ
لَددوْ بَقُددو  فِیهَددا أ

اَ هدُ   اتِ خُل ِ ی َ ؛ فَبِالن ِ بَا  
َ
کُدل ٌ یَعْمَدلُ عَلدی): َ دلَا تَوْلَدهُ َ عَدالی اُدمَ  ،«لَاءِ ژَ هدُ لَاءِ یُطِیعُو   َ  أ  تُدلْ 

کِلَتِهِ  تِهِ  عَلی: »تَالَ  ،(شا ی َ ُِ.»4 
 فرمودند: ۷امان صاد  .۲

ةُ  لْمُْ مِنِ »فرمود:  ۹پیامبر خا  ی َ کُدل ُ  ُِ ةُ  لْکَافِرِ شَر ٌ مِدنْ عَمَلِدهِ، ژَ  ی َ ُِ عَامِدلٍ  خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ، ژَ 
                                                                 

 .۱۵۴، رکمت غهالبلانهج . 1
 .۵۱، ص۵، جمبانع الفقه الفعال فع القواعد الفقهی  انساسی . 2
یمَ ». سند صحی( است: ۱۷۸، ص۶، جتهذیب انحکا . 3 رَاهح بف نُ إح یُّ بف یهح  ،عَلح بح

َ
هر   ،عَنف أ بحى عُمَیف

َ
نح أ بف یهلح  ،عَنح اح وح

یَهى اَلطَّ عَهنف یَحف
یّح  قَرح نف مح بح اَلف دح  صَارح بحى عَبف

َ
 «.اَللهح عَنف أ

یمَ » . سهند ضههعی  اسهت:۲۲۰، ص۳، جالکةةافع. 4 ههرَاهح بف هنُ إح ههیُّ بف یهههح عَلح بح
َ
یّح ، عَهنف أ قَههرح نف مح ، عَهنح الف ههد  هنح مُحَمَّ ههمح بف قَاسح ، عَههنف ، عَهنح الف

نح یُونُبَ  مَدَ بف رف
َ
م  أ بحى هَاشح

َ
 .»، عَنف أ
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تِه یَعْمَلُ عَلی ی َ ُِ.»1 
 فرمودند:  ۷امان باقر .۳

ةَ َ لْمُْ مِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ » ی َ ُِ  2.«إِن َ 
کههافر بسههیار مشهههود اسههت دو روایههت بههالا نیهه  دال بههر  .در روایههت اول تفصههیل میههان مههّمن و 

 .اهمیت نیت در مقایسه با رفتار است
 : ۷امان علی .۴

که می ۹ ا پیامبر خا  کَذَلِکَ  لْفَاجِر»گفت: شنیام  بْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ، ژَ 
َ
ةُ  لْمُْ مِنِ أ ی َ ُِ».3 

گر واژ   معنا با دو تر در ن د خداوند بدانیم، همدر این روایت را به معنای رساتر و بُرّند،« ابلغ»ا
 .روایت قبل خواهد بود

که اصهرار شهود آن روایهات زمانی شکل می« من همّ »تعارض میان این روایات و روایات  گیرد 
همینهین قبه  ایهن  .ههای آن دارنهددلالت بر عدن رکم شرعی و اهمیت فقهی نیهت و مشهابه

که دال بر اهمیت نیت هستند سازگار نیست کم بر آن روایات با روایاتی    .دلالت روح را
انسهان  دلالتی بر عدن رکم شرعی و یا رتی ال امی نیات و صفات درونهی« من همّ »روایات 
واسطه دیگهر ه در صورت اثبات دلالت ب ،ثانیاً  .با صدر خود روایت سازگار نیست ،ندارند؛ اولاً 

 .با برخی روایات دیگر تعارض دارد ،ثالثاً  .ادله تخصیص خورد، است

 رفع حسد و وسوسه .دلیل دوم
که ممکن است به نوعی امور درونی را از اهمیت برای فقها انداختهه با شهد و از دلیل دیگری 

کرد، باشد، روایات رفع یا وضع است کرد، است؛ .ذیل فقه خارج   شیخ صدو  نقل 

                                                                 
هیٌّ » . سند موث  است، بهه دلیهل ولهود سهکونی در سهند:۲۱۸، ص۳، جهمان. 1 بحیههح عَلح

َ
یّح ، عَهنف أ فَلح هوف هکُونحیّح ، عَهنح النَّ هدح ، عَهنح السَّ هى عَبف بح

َ
: عَهنف أ

 (.۹۳، ص۸، جمرآة العقول فع شرح أخباة آل الرسولر.ک: )داند البته مررون مجلسی این روایت را ضعی  مشهور می .«الله
به الشیخ أبو عبهد الله محمهد بهن محمهد بهن  مشیخه فقد أخبرنی»]. سند صحی( است. ۱۴۲، ص۴، جتهذیب انحکا . 2

کلهم عهن   ،عهن أبیهه ،عن أرمهد بهن محمهد بهن الحسهن بهن الولیهد ،النعمان و الحسین بن عبید الله و أرمد بن عبدون 
و  ۷کتب إلیه أبهو لعفهر :قال ،عن علی بن مهزیار ،عن أرمد بن محمد و عبد الله بن محمد ،محمد بن الحسن الصفار

کتابه  .«إلیه فی قری  مکو قال قرأت أنا 
یُّ ». سند ضعی  است. ۵۶، ص۱، جوسائل الشیعه؛ ۴۵۴، صانمالع. 3 وسح د  اَلطُّ نُ مُحَمَّ حَسَنُ بف ی  اَلف یههح  ،انمالعفح بح

َ
 ،عَنف أ

لح  ،عَنف لَمَاعَو  
مُفَضَّ ى اَلف بح

َ
نح سَیَابَوَ  ،عَنف أ مَدَ بف رف

َ
نح أ یّح بف رف  ،عَنف عَلح دح اَلرَّ یّح عَنف عَبف مح هَاشح یر  اَلف کَ ح نح  یسَیمَنح بف نح عح ادح بف  ،، عَنف رَمَّ

نَوَ  ذَیف
ُ
نح أ نح یَسَار   ،عَنف عُمَرَ بف لح بف فُضَیف هح  ،عَنح اَلف ، عَنف آبَائح فَر  بحى لَعف

َ
 ».:عَنف أ
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  فرمایند:می ۷امان صاد 
تِددی ِ سْددعَةٌ : ۹تَددالَ رَسُددولُ  ِ  » م َ

ُ
  :رُفِددعَ عَددنْ أ

ُ
سْددیَانُ  ، لَْ طَددأ کْرِهُددو  عَلَیْددهِ  ،ژَ  لن ِ

ُ
ژَ مَددا لَا  ،ژَ مَددا أ

ژ  إِلَیْهِ  ،ونَ ژَ مَا لَا یُطِیقُ ، یَعْلَمُونَ  سَاُ  ،ژَ مَا  ضْطُر ُ َِ یَرَةُ  ،ژَ  لْ ِ رُ فِدی  لْوَسْوَسَدةِ فِدی  ،ژَ  لط  فَک ُ ژَ  لت َ
َْ بِشَفَةٍ  َِ مَا لَمْ یَنْطِ  1.« لَْ لْ

کرد، است؛ کلینی نقل   مشابه این روایت را 
 فرمودند:  ۷امان صاد 

تِی : ژُضِعَ عَنْ ۹تَالَ رَسُولُ  ِ  » م َ
ُ
سْدیَانُ، ژَ مَدا لَایَعْلَمُدونَ، ژَ مَدا ِ سْعُ  أ ، ژَ  لن ِ

ُ
خِصَالٍ:  لَْ طَأ

ددرِ فِدد فَک ُ یَددرَةُ، ژَ  لْوَسْوَسَددةُ فِددی  لت َ ِ ژ  إِلَیْددهِ، ژَ مَددا  سْددتُکْرِهُو  عَلَیْددهِ، ژَ  لط  ی لَایُطِیقُددونَ، ژَ مَددا  ضْددطُر ُ
ژْ یَاٍ 

َ
سَاُ مَا لَمْ یُظْهِرْ بِلِسَانٍ أ َِ ، ژَ  لْ َِ  2«. لَْ لْ

 :روایاتی مانند روایت نبوی عامی
مْ بهِ  إن َ  َ  » ژْ َ کَل َ

َ
فُسَهَا، ما لَمْ َ عْمَلْ، أ ُْ

َ
اَتْ به أ ا حَا َ تی عَم َ م َ

ُ
اَ لِْ   3«.َ جَاوَ

 .نی  مضامینی شبیه همین روایت رفع دارند
کهه بهه قب  این روایت با نسخ مبهان های مختل  آن رسد و تفکر در وسوسس خل  تا زمانی 

گرفته اسهت تهوان ماننهد دلیهل پیشهین مهی .نیاید و در رفتار ظاهر نشود، مورد عفو و بخشش قرار 
کرد و تمان صفات درونی و افکهار را مشهمول عفهو و رفهع قهرار  ال ای خصوصیتاز رسد و تفکر 

گر از تفکر و رسد  .به مبان و رفتار ظهور و بروز پیدا نکندکه آن به قید ؛داد  یتال های خصوصها
  .توان تمان خصوصیات درونی مشمول ردیث رفع دانستمی ،شود

و تعمهیم  ال های خصوصهیتو تعمیم بسهیار مشهکل اسهت و  ال ای خصوصیتاما اولًا این 
کلهی ذکههر  .بهدون دلیهل اسهت در دسهته قبلههی روایهات یهون بحهث اهتمهان و نیههت بهود و بهه قهور 

در مقهان امهور  ،در این رهدیث اولاً  اما ،امکان بیشتری داشت ال ای خصوصیتاین  ،شد، بود
 .عفهههو شهههد، و عقوبهههات رفهههع شهههد، از امهههت پیهههامبر اسهههت و مقهههان، مقهههانح ذکهههر مصهههادی  نیسهههت

                                                                 
ها» . سند صحی( است:۴۱۷، ص۲، جالخصال. 1 عَطَّ یَهى الف هنح یَحف هدح بف هنُ مُحَمَّ مَدُ بف رف

َ
ثَنَا أ ههُ  -رُ رَدَّ هیَ الُله عَنف ثَنَا  :قَهالَ –رَضح رَهدَّ

دح اللهح  نُ عَبف دُ بف یدَ  ،سَعف نح یَزح قُوبَ بف یسَی ،عَنف یَعف نح عح ادح بف دح اللهح  ،عَنف رَمَّ نح عَبف ی ح بف دح الله ،عَنف رَرح بحى عَبف
َ
 «.عَنف أ

نُ مُحَ » . سند ضعی  و مرفوع است:۲۸۹، ص۴، جالکافع. 2 نُ بف حُسَیف یّح رَفَعَههُ،الف هدح هف مَهدَ النَّ رف
َ
نح أ دح بف ، عَنف مُحَمَّ د  هى  مَّ بح

َ
عَهنف أ

دح اللهح   «.۷عَبف
مةرآة العقةول فةع ؛ ۱۳۸، ص۱۰، جالأصول و الروضة -شرح الکافع؛ ۱۱۶، ص۱)صحی( مسهلم(، ج المسند الصحیح. 3

 .۲۶۷، ص۱۱، جشرح أخباة آل الرسول
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کهل بنابراین،  گهر مقصهود  کلی بیان شد، است، لازن بهود ا که خطا و نسیان به صورت  همینان 
کلی بیان شود  .رذایل درونی است به صورت 

د میان این دلیل و ادلّه دال بر ررمت صفات قلبهی و نفسهانی باز مانند دلیل قبلی بای ،ثانیاً 
کههرد  لههاایههن ولههی در ،زدیههمتقییههد مههی دبایهه ،در دلیههل قبههل یههون اقههلا  ولههود داشههت .لمههع 

کههه رسههد و تفکههر  یههون اقلاقههی نیسههت، فقههط رههدیث رفههع را محصههور در مههورد مههذکور در آن 
 .کنیمباشد می
بههرای روشههن  .عههال مبتنههی بههر آن سههاکت اسههتروایههت نسههبت بههه ررمههت رسههد و یهها اف ،ثالثههاً 

کنهیم بایدشدن بحث،  البتهه ایهن فهروض را در مهورد دیگهر  .فروضهی را در مهورد رسهادت مطهرح 
کردفضایل و رذایل اخلاقی نی  می  .توان مطرح 

کنهد. ۱ رسهادت خهود را بهه مبهان کهه ایهن مثهل ؛رسد در فرد باشهد و بها فعهل رهلال بهروز پیهدا 
 .د بد بخواهدبیاورد و برای محسو

کنههد. ۲ رسههادت را بهها غیبههت و کههه ایههن مثههل ؛رسههد در فههرد باشههد و بهها فعههل رههران بههروز پیههدا 
 .تهمت بروز دهد

 .تفاوت باشدرسادت در فرد باشد و بروز پیدا نکند و فرد نسبت به ولود آن بى. ۳

 .رسادت در فرد باشد و بروز پیدا نکند و فرد از ولود رسادت راضی است. ۴

ت در فرد باشد و بروز پیدا نکند و فرد از ولهود آن ناراضهی باشهد و در صهورت تهوان رساد. ۵
 .بخواهد رسادت را از بین ببرد

رسههادت در فههرض اول و دون در مظههان ررمههت اسههت و فههروض دیگههر قبهه   ،قبهه  روایههت
 .اما دو فرض دیگر لای بحث دارند ،فرض پنجم مطم ناً نیست .روایت نیست

که خود رذیلت ررمت پیدا میدر فرض اول و دون بح   کند یا فعل مُبرحز؟ث این است 
یهه  -کنهد که رسد آثهار اختیهاری پیهدا مهی - مررون نراقی معتقد است در فرض اول و دون

این ررمت هم به خهود رسهادت مولهود در قلهب انسهان  .رران و یه رلال، رسد رران است
کنند، کرد، و نه به فعل ابراز  گ .تعل  پیدا  کننهد، رسهد رهران باشهد، فعهل ههم البته ا ر فعل ابراز 

کهه مهلاک  ؛کننهدمررون نراقی در فرض سون و یهارن هم رکم بهه ررمهت مهی .رران است یهرا 
 1.دانندررمت را در این یهار فرض رضایت از این صفت رذیله می

یشهه دارنهد که در میل قبیعی ما ر ماننهد رسهد و غضهب، سهه صهورت قابهل فهرض  ،صفاتی 

                                                                 
 .۲۱۸-۲۱۵، ص۲، جالسعادات جامع. 1
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که در  :دهیممثال رسد را محور قرار می لااین است 
کهه  لااین رسد لوانحیح انفعالی: رسد در. ۱ ی  اتفا  در نفب و ی  میل قبعی اسهت 

 .فرد اختیاری در به ولود آمدن آن نداشته است

از انفعالی بودن خارج شد، و قابلیت انتساب بهه  لااین رسد لوانحیح فعلی: رسد در. ۲
منظور یه   لااین ر قسم فرد رضایت از ولود رسادت دارد و رضایت درد .کندفرد را پیدا می

 .فعل لوانحی اختیاری است

رسههد لههوارری: بعههد از رسههد لههوانحیح فعلههی فههرد بهها رفتارهههای اختیههاری رسههد را در . ۳
 .دهدلوارح و اعضای ظاهری خود بروز می

که فرد از رسد خود رضهایت نهدارد کراههت دارد، رسهد از بلکهه از آن نهارارتی و  ،در لایى 
از رسههادت کههه ایههن بههه محههأ .یعنههی رسههد لههوانحی انفعههالی بههالاتر نیامههد، اسههت ،مرتبههه اول

کند، رسادت از رالت انفعهالی خهارج شهد، و فعهل نفهب او بهه رسهاب خواههد  رضایت پیدا 
 .شودآمد و مرتبه بعد فعل اعضای ظاهری می

گر از روایت رفع بخواهیم دریه آن قب  کهرد،  ال ای خصوصهیتمورد رسادت  بیان شد، ا
کنیم: بایدو آن را به بقیه رذایل نفسانی سرایت دهیم،   به این نکات دقت 

که این سهه رالهت انفعهالی، فعلهی و لهوارری  ال ای خصوصیت ،اولاً  تنها در لایى است 
مههثلًا غضههب هههم  ؛ولههود داشههته باشههد و در رالههت انفعههالی رکههم ررمههت برداشههته شههد، اسههت

بههر فهرض دلیلههی ررمههت غضههب را ثابههت  .د، هههم فعههل لههوانحی و ههم فعههل لههوارریانفعهال دار
همیهین  .شهودکند، قبه  رهدیث رفهع در مهورد غضهب لهوانحی انفعهالی ررمهت برداشهته مهی

 روایت رمران از امان صاد  مؤید همین مطلب است: 
 1«.ه إلا    ء فیها،  قول: لا إللا شی»عن  لوسوسة ژ إن کثرت، فقال:  ۷سألت أبا عبا   

که ملاک رفهع ررمهت رسهد را در رهدیث رفهع یهه باشهد ،ثانیاً  گهر ماننهد  .بسیار مهم است  ا
میهان رسهد لهوانحی فعلهی و  ،مررون نراقی ملاک را عدن رضایت به این صهفت رذیلهه بهدانیم

گهر مهلاک رفهع  .رودرسد لوارری تفاوتی نخواهد بود و ررمت روی رضایت به صفت می امها ا
 .تنها صورت رسد لوارری رران خواهد بود ،عدن بروز در افعال بدانیم را تنها

تعمیم به هم  ،اولاً  .این دلیل توان اثبات خروج صفات باقنی از فقه را نداردکه ، ایندر آخر
کنهد بعهد از رضهایت و بهروز فعلهی، خهود رسهد تعیهین نمهی ،ثانیهاً  .تهوان دادصفات باقنی نمهی

                                                                 
 .۲۱۵، ص۴ج ،الکافع. 1
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  .ا رضایت به آنرران است یا رفتار مبرز ی

 العلم ثلاثه .دلیل سوم
که برای لدا ساختن ملکهات از فقهه قهرح شهود روایتهی از  ،ممکن است یکی از دلایل نقلی 

کههرد، اسههت ۹پیههامبر کههه ایههن  .اسههت علههم را بههه سههه دسههته تقسههیم  بههه قههور قبیعههی در صههورتی 
کهلان، فقهه و اخهلا  باشهد، م بارهث مربهوط بهه روایت دال بهر تقسهیم علهون اسهلامی بهه سهه علهم 

گیرد  .ملکات درون قسم اخلا  آن قرار 
کاظم  :۷اما متن روایت از امان 

سَددنِ مُوسَددی» َِ بِددی  لْ
َ
طَددافُو   ۹تَددالَ: دَخَددلَ رَسُددولُ  ِ   ۷أ

َ
ََ  جَمَاعَددةٌ تَدداْ أ ِِ  لْمَسْددجِاَ، فَدد

 
مَةٌ. فَقَالَ: ژَ مَا  لْعَلا َ

سَدابِ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: مَا هَذَ ق فَقِیلَ: عَلا َ ُْ داسِ بِأَ عْلَدمُ  لن َ
َ
مَدةُق فَقَدالُو  لَدهُ: أ

بِدی ُ  دةِ. تَدالَ: فَقَدالَ  لن َ شْعَارِ  لْعَرَبِی َ
َ
ةِ، ژَ  لْْ امِ  لْجَاهِلِی َ ی َ

َ
َ  عِلْدمٌ لَا ۹ لْعَرَبِ، ژَ ژَتَائِعِهَا، ژَ أ  ََ  :

ر ُ مَنْ جَهِلَهُ ژَ لَا یَنْفَعُ مَنْ عَلِمَدهُ، اُدم َ تَدالَ  لن َ  َُ ژْ ۹بِدی ُ یَ
َ
کَمَدةٌ، أ ِْ اَدةٌ، ییَدةٌ مُ مَدا  لْعِلْدمُ اَلَا َ ُ : إِ

لٌ  َْ ةٌ تَائِمَةٌ، ژَ مَا خَلَاهُن َ فَهُوَ فَ ژْ سُن َ
َ
ةٌ عَادِلَةٌ، أ ََ  1؛«فَرِی

وارد مس د شد و بناگاه امعی  را دیید گیرد  ۹فرمود: رسول خدا ۷ابو ال سن موس 
فرمیود: علّامیه یعنی  چیه؟  .میه اسیتفرمود: این چیست؟ گف نید: علّا  .مردی را گرف ند

گف ند: داناترین مردن است به انساب عرب و نبردهای عرب و ایان ااه یت و اشعار عرب 
فرمود: این ع م  است که ندانس ن آن زیان  ندارد و  ۹فرمود که: پیغمبر .و ع ون عربیت

فریضیه فرمود: همانا ع م سه است: آیه م رم،  ۹دانس نش سودی ندهد. سپس پیغمبر
 2عادلانه، سنت زنده و بر اا و از اینها فضل است.

 بحث سندی
کنند، است، بحث سهندی  در این دلیل یون ت  روایت است و اثبات سند بسیار تعیین 

کمی با تفصیل بیشتر از دو دلیل قبل و در متن مطرح می کلینی به دو سند ایهن روایهت  .کنمرا 
کرد، است دح یف خاقر تضعی  نجاشی دربار، عُبَ ه سند روایت به خصوص ب .را نقل  نح عَبف دح اللهح بف

گرهههایى مطههرح  یههان نیهه  امهها و ا قَانح محکههون بههه ضههع  اسههت؛ هرینههد دربههار، بقیههس راو هف اللهح الههدّح
مررهون نراقهی ههم روایهت  3.داندنی  روایت را ضعی  می مرآة العقولمررون مجلسی در  .است

                                                                 
 .۳۲، ص۱، جمان. ه1
کمر،الکافع. أصول 2  .۸۹، ص۱ای، ج، ترلمه 
 .۱۰۲، ص۱، جمرآة العقول فع شرح أخباة آل الرسول. 3



 

 

سال 
ث، 

حای
لوم 

ع
شتم

 ژ ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

78 

 تأییهدالبته برخی این روایت را  1.داندانجبار سند نمی داند و شیوع آن را مولبرا ضعی  می
که محدثان کرد،، یرا  انهد و در رد،کهت یهروا ۹ مبهر اسهلانیر از پیهن بها همهان تعبیقیفهر و توثی  

 مبهر یاز پ یهث مهأثورات ارادیهلکو بلاغهت ههم ماننهد  یوایىو دون از نظهر شه .رکم متواتر است
کتفها  تأییهدبهه همهین  ،یل در مبارث سهندی نهداریمیون قصد تفص لااین در 2.اسلان است ا

یمکرد، و به بحث دلالی آن می   .پردام
که در لدول میر به اختصهار  برای این روایت بیش از بیست تفسیر متفاوت ارائه شد، است 

 کنیم:اشار، میها آن به
 سنت تائمه فریَه عادله ییه مِکمه تایل 

 3آل غازی ۱
و اختلافههههی در آن  شههههبه

 استمرار و دوان در عمل داشته ظلم و باقلی در آن نیست یستن

ملاصال(  ۲
 4مازندرانی

 . نسخ نشد،۱
 . غیر متشابه۲
 نیاز به تأویل. بى۳

 . والبات بین افراط و تفریط۱
 والبات نسخ نشد، .۲
 امور الماعی بین مسلمانان .۳
کتههاب و سههنت ۴ . امههور مههذکور در 

 که غیرظالمانه است
حتمههل أنّههها مسههتنبطو ثههمّ قههال: و ی

مههن الکتههاب و السههنّو فتکههون هههذ، 
 الفریضو تعدل بما اخذ عنهما

کهههه دائمهههاً بهههه آن  سهههنت نبهههوی 
  عمل شد، است.

 5مجلسی ۳

دارای دلالهههههههت واضههههههه( و 
بهههه اعتبهههار دو  نسهههخ نشهههد،

علههم دیگههر اینههها متعلهه  بههه 
 اصول و غیر ارکان است

مطلهه  والبههات یهها والبههات قرآنههی 
 ندارد. که افراط و تفریطی

 . مستحبات۱
یافهههههت . آن۲ یهههههه از سهههههنت در

کهه  شود و هریند والب باشد
 نسخ نشد، و باقی است.

 سنت ترک نشد، ارادیث نسخ نشد، آیات نسخ نشد، 6قریحی ۴

 7مجلسی ۵
دارای دلالههههت واضهههه( و 

 نسخ نشد،
 والبات غیر افراقی و تفریطی

 

 . مستحبات۱
یافهههههت . آن۲ یهههههه از سهههههنت در

 ب باشههههدشهههود و هرینهههد والههه
                                                                 

 .۵۵۱، صعوائد الأیا  فع بیا   واعد الأحکا . 1
کمر،الکافع أصول. 2  . ۵۱۲، ص۱ای، ج، ترلمه 
 .۵۰۷، ص۶، جبیا  المعانع. 3
 .۲۵، ص۲، جل و الروض شرح الکافع  الأصو. 4
 .۱۰۳، ص۱، جمرآة العقول فع شرح أخباة آل الرسول. 5
 .۴۸، ص۶، جمجمع البحرین. 6
 .۱۳۰، صبنادة البحاة. 7
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 سنت تائمه فریَه عادله ییه مِکمه تایل 
 که نسخ نشد، و باقی است.

 1مجذوب تبری ی ۶

یافههههههت شههههههد،  علههههههم در
کهههه  بهههدون واسهههطه بشهههر 

ترین و ظاهرترین محکم
 است

یافههههت شههههد، بههههه واسههههطه  علههههم در
رجههت معصههون، درخواسههت ایههن 
گیرنههههد، آن  علههههم والههههب اسههههت و 
عهههدل مشهههافهی اسهههت و ناقهههل آن 

 بایستی عادل باشد

علهههم دریافهههت شهههد، بههها واسهههطه از 
کهههه ه تهههها قیامههههت بههههاقی معصههههومین 

 است

۷ 
سید نائینی به 
نقل از مجذوب 

 2تبری ی

که  علم به آیات محکم 
نسخ نشد، و نیاز به 
تأویل ندارد؛ اعم از 
 معارف و ارکان

کههه خههدا والههب  علههم بههه والبههاتی 
 ساخته و نسخ نشد،

 علم به سنن رسول خدا
 

۸ 

ارتمالی از 
نائینی به نقل 

 3مجذوب

اقلاع از آیه محکم و 
 نفهم آ

کهه قهائم  اقلاع از از معارف اصهلی 
کل شریعت به نفون است.  علم به 

  4ابن أثیر ۹

کهههه عادلانهههه ۱ . سههههم ار  فریضهههه 
 قسمت شود

کهه ۲ کتهاب و سهنت  . مستنبط از 
 منصوص نیست

 . مورد اتفا  مسلمانان۳

 

 5برولردی ۱۰
آیس غیر متشابه غیر 

 منسوخ
یههههه ولههههوبش در شههههریعت هههههر آن

 وص قرآندانسته شد، یا از خص

مسهههههتحبات و مکروههههههات یههههها 
والبات دانسته شد، از سهنت 

 که نسخ نشد،

۱۱ 
 خطابى 

 6به نقل از قرقبی 
علم به قرآن محکمات 

 هاو غیرمنسوخ

 . تقسیم عادلانه فرائأ ارثی۱
کهه ۲ کتهاب و سهنت  . مستنبط از 

 عدل آن دو است
 سنت نبوی ثابت

 7رائری تهرانی ۱۲
که ش  و  آیاتی 

 نیست ای در آنشبهه

که متعله  بهه رذایهل  علون نفسانی 
کهههه بهههین افهههراط و  و فضهههایل اسهههت 

 تفریط است

عههههادات اخههههذ شههههد، از نبههههی و 
 وصی

 
                                                                 

 . ۳۲۲، ص۱، جالهدایا لشیع  أئم  الهدی. 1
 .۳۲۳، ص۱، جمان. ه2
 مان.. ه3
 .۴۳۳، ص۳، جالحدیث و انثر النهایه فع غریب. 4
 .۱۹۶، ص۱، جمستقیلتفسیر الصراط ال. 5
 .۵۶، ص۵، جالجامع لأحکا  القرآ . 6
 .۲۰۹، ص۱، جتفسیر مقتنیات الدةة. 7
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 سنت تائمه فریَه عادله ییه مِکمه تایل 

۱۳ 
ةوض  مجلسی 

 1المتقین
 دارای دلالت واض(

کههههه نسههههخ نشهههههد، و  اصههههول دیههههن 
 همیشگی است

امههههور مربههههوط بههههه فههههروع دیههههن از 
 والبات و مکروهات

۱۴ 
از  به نقل قائنی

 2مجذوب تبری ی
خت قرآن و علون شنا

 مرتبط با آن
که از قهرآن،  علون مربوط به فرائأ 

 سنت و الماع استنباط شود
 سنت ماندگار و باقی

 قرآن 3محد  دهلوی ۱۵
یه معهادل قهرآن و سهنت اسهت آن

 سنت که الماع و قیان باشد.

 4برولردی ۱۶
کتاب و تفسیر و  علم به 

 علون مرتبط آن

کههه بههر مکلفههین دانسههتنش  علههومی 
اسهههههههههت از والبهههههههههات و  والهههههههههب

که افراط و تفریط ندارد.  محرمات 

سنن، آداب، عقهود، ایقاعهات، 
 ارکان و اخلا 

سههنن و نوافههل و اعمههال مههّثر بههر  والبات و محرمات اصول اعتقادی 5صدرا ۱۷
 قلب و اخلا 

کبر 6میرداماد ۱۸  تهذیب اخلا  شرایع و ارکان کلان و فقه ا
 ارکان خمسه شرعی ملیرکمت ع رکمت نظری 7شری  شیرازی ۱۹

کاشانی ۲۰  8فیأ 
اصول عقاید متخذ از 

 آیات
که والب و  اخلا  و متعلقات آن 

 شرایع اعم از رلال و رران رد وسط است.

 شرایع ارکان و رلال و رران فضایل اخلاقی رد وسط اصول عقاید مبتنی بر قرآن 9ارمد نراقی ۲۱

۲۲ 
برهان الفضلاء به 
نقل از مجذوب 

 10تبری ی

مضمون ه لم بع
محکمات  از محکمی

که نسخ نشد،  قرآن
 باشد

کهه در فهروع  هفریضمنظور از  فقههی 
 قرآن ذکر نشد،

کههههه در امههههور غیههههر  را، و قریقههههی 
هههههههها تمسههههههه  قطعهههههههی بهههههههه آن

 کنیم، علم اصول فقهمی

 علم اصول فقه مسائل و ارکان فقهی آیات قطعی الدلاله 11ملاخلیل قزوینی ۲۳
1مصطفوی ۲۴

 ارکان شریعت علم اخلا  اصول عقاید  
                                                                 

 .۱۵۸، ص۱۲، جمن ن یحضره الفقیه ةوض  المتقین فع شرح. 1
 ۳۲۶، ص۱، جالهدایا لشیع  أئم  الهدی. 2
 .۳۸، صانصول انةبعه فع تردید انةهابیه. 3
 .۱۹۷ص ،۱، جتفسیر الصراط المستقیل. 4
 .۳۷، ص۲)صدرا(، ج الکافع شرح أصول. 5
 .۶۷، صالکافع التع یق  ع ع أصول. 6
 .۱۱۸، صالکافع الکشف الوافع فع شرح أصول. 7
 .۱۳۴، ص۱، جالوافع. 8
 .۵۵۱، صعوائد الأیا  فع بیا   واعد الأحکا . 9

 .۳۲۲، ص۱، جالهدایا لشیع  أئم  الهدی. 10
 .۲۹۲ص ،۱، جالشافع فع شرح الکافع. 11
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 سنت تائمه فریَه عادله ییه مِکمه تایل 
 شرایع ارکان و رلال و رران تهذیب أخلا  اصول عقاید مبتنی بر قرآن 2ل ایری ۲۵

 3امان خمینی ۲۶
علون عقلیه و عقاید 
 رقه و معارف الهیه

 علم اخلا  و تصفیس قلوب

 
 علم ظاهر و علون آداب قالبیه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
 .۳۸، ص۱، ترلمه مصطفوی، جأصول الکافع. 1
 .۲۱، صالتحف  السنی  فع شرح النخب  المحسنی . 2
 .۳۹۱)اربعین ردیث(، ص شرح چهل حدیث .3
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 گانهتفسیر روایت علون سهنمودار نظریات مختل  در 

های روایهت بسهیار فهراوان اسهت و ههر عهالمی تفسیر و تأویل ،کنیدکه ملارظه می قورهمان
گونه منظهور از علهم در کهه ممکهن اسهت مطهرح شهود  .ای به بیهان منظهور از آن پرداختهه اسهتبه 

 تواند به یند معنا استعمال شود:روایت ییست؟ علم می
دست آوردن دانش و مفهون از  به ندیفرا ایبه عمل ( Cognition: یسی)به انگل شناخت. ۱
گفته م  یقر که از هنگان تولد شروع شد، و باعث درک و ارتباط  شودیتفکر، تجربه و روان 

 .شودیم رامونیلهان پ یمعان

گاه ،یىآشنا (Knowledge:یسی)به انگل معرفت ایدانش . ۲ مانند  ی یی ایدرک فرد  ای ،یآ
که از قرمهارت ایاقلاعات، شرح   ،یرقا ادراک،   یآموزش از قر ایتجربه   یها است 

 .دیآیبه دست م یریادگی ایکش  

گاه یارا مجموعه ید ُش علم. ۳ قابهل  ،یکهه از لحهاظ منطقه دانهدیقابل اتکا م یهایاز آ
گ ار، نیهمین .باشند (یتوض ان در کهه دانشهمند شودیگفته م یها و اقلاعاتگا، به مجموعه 

گردآورد،  ی نیتأم یبرا ایموضوع   یرول  یعلم یهاکاوش آنهان بهر اسهان  نیاند و بهدف 
گفتگو قرار م  .ردیگیمبان علون مورد 

کهه یه  فراینهد ذهنههی اسهت و ارتبهاقی بهه موضههوع  ۹مسهلماً منظهور پیهامبر شهناخت نبههود،؛ یهرا 
از بهههه بررسهههی دارد. در میهههان کهههه منظهههور معرفهههت اسهههت یههها دانهههش علمهههی، نیهههروایهههت نهههدارد. امههها ایهههن

کههلان، فقههه،  کههه علههون مههذکور در روایههت را بههه علههومی ماننههد تفسههیر، رههدیث،  اندیشههمندان، کسههانی 
گرفتنهد و کسهانی بهه آیهات نسهخ نشهد، و  اصول و اخلا  تأویل بردند، علم را به معنای دانش علمهی 

گرفتند.روشن، علون والب، ارادیث و سنت تأویل بردند، علم را به معنای مع  رفت 
کدان می کرداز عبارات خود روایت به نفع هر   :توان شواهدی را اقامه 

که در مسجد علّامه خواند، می ،در روایتکه . اینی   شد، عالم به علم انسهاب، آن فردی 
آیهه کهه ایهن ای اسهت بهرها از علون متداول آن زمان بود، این مطلهب قرینههتاریخ و شعر بود و این

در مهورد آن فهرد تعبیهر اعلهم کهه ایهن در مقابهل .ابعش نی  منظور دانهش علمهی اسهتمحکمه و تو
النان آمد، ممکن اسهت اسهتظهار شهود، منظهور اعلهم العلمها یها اعلهم المهورخین یها عالمهان بهه 

گاهی که همهه دارنهد و تهلاش مهیانساب نیست، بلکه منظور همین آ کننهد داشهته هایى است 
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کههه علّامهههه  بحثههی دربهههار،  ،و روایههت .دانههدبیشههتر از همههه مهههی ،خوانههد، شههد،باشههند و ایههن آقهها 
  .بندی علون نکرد، استقبقه

گههاهیبههه هههر رهههال، همههان معرفههت هههای در اختیهههار مههردن نیهه  در علمهههی بههه صهههورت هههها و آ
کهه دانهش  ۹بهه همهین دلیهل مشهخص شهدن منظهور پیهامبر .شودتخصصی بررسی می از علهم 

کار نخواهد آمدما  مسألهعلمی بود، یا معرفت در  ایهن  ،مقاله با توله به ایهن روایهت مسأله .به 
گههر دانسههته کههه آیهها پیههامبر اخههلا  را علمههی لههدا از فقههه دانسههته و ا آیهها ملکههات را بههه آن  ،اسههت 

 اختصاص داد، است یا نه؟
کرد: دبرای فهم بهتر روایت بای  به نکات میر را دقت 

همٌ لَا  کَ ت )ذَابه تصری( خود روای ،منظور از علم هریه باشد .۱ لف لَههُ وَ لَا یَ عح فَهعُ یَ ضُهرُّ مَهنف لَهح نف
مَهُ( مقید به نافع بودن است  .مَنف عَلح

مگههر بههه قرینههس صههدور روایههت از  ،مههتن روایههت دلالتههی بههر دینههی بههودن علههون مههذکور نههدارد .۲
کهه البتهه  ،رسهالت ایشهان تبلیهغ و تبیهین دیهن اسهتکهه ایهن و ۹پیامبر بهه ایهن معنها پهى ببهریم 

 آمد، است:  ۹البته در روایتی شبیه این روایتی از پیامبر .قابل اثبات نیست
دْمَنَ إِلَی  لْمَسْجِاِ »

َ
یَةَ  ،مَنْ أ ُِ مَا صَابَ  لِْ صَالَ  لث َ

َ
کَمَدةٌ  :أ ِْ دةٌ مُسْدتَعْمَلَةٌ  ،ییَةٌ مُ ََ ژْ فَرِی

َ
ژْ  ،أ

َ
أ

ةٌ تَائِمَةٌ  ژْ عِلْمٌ مُسْتَطْرَفٌ  ،سُن َ
َ
خٌ مُسْتَفَ  ،أ

َ
ژْ أ

َ
ی ،ادٌ أ هُ عَدنْ رَد  ژْ َ درُد ُ

َ
ی أ هُ عَلَی هُدا 

کَلِمَةٌ َ اُل ُ ژْ 
َ
 ،أ

ژْ حَیَاء
َ
لَ خَشْیَة  أ ُْ   1؛«ژَ َ رْکُهُ  لذ َ

یابد: آیۀ م رم یا فریضۀ مس عمل ییا سینت قیائم ییا کس  دائماً به مس د رود هشت خص ت م 
 دور سازد یا ترک گناه.ع م مس طرف یا برادر مفید یا سخن  که او را هدایت کند و پس   

 آمد، است: ۷و در روایتی دیگر از امان علی
اَةٌ » کَمَةٌ  : لْعِلْمُ اَلَا ِْ بَعَةٌ  ،ییَةٌ مُ ةٌ مُت َ ةٌ عَادِلَةٌ  ،ژَ سُن َ ََ ا ،ژَ فَرِی َُ مْرُ

َ
کُهُن  أ  2«.ژَ مِلَا

لاک شهود و در روایهت دون مهدر روایت اول این علون در مسجد یافهت مهیکه ، ایناز دو قرینه
کنهیمهها آن دانسته شد، است، ممکن اسهت بهه علهم دینهی بهودن :این علون امر ائمه  ؛رکهم 

 .اما متن خود روایت عاری از هرگونه اشعار به دینی بودن این علون است
کهه امهروز، در میهان مجهامع علمهی شهیوع دارد، در زمهان صهدور  .۳ تفکی  علهون بهه صهورتی 

                                                                 
 . ۴۸، ص۱، جالمحاسن. 1
 .۵۳۵، ص۲، جدعائل انسلا . 2
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کلان از اواخر قرن اول با تشخص و تمای  مکاتهب  علومی مانند .روایت مطرح نبود، است فقه و 
کهرد و اخهلا  نیه  بها التقهاط فرهنهش یونهانی و خراسهانی در کلامی و فقهی شهروع بهه شهکل گیهری 

 .نیمه قرن دون مطرح شد
یعنههی آیههس محکههم، فریضههس عههادل و  ،کلمههات مولههود در عنههاوین ایههن سههه علههم در روایههت .۴

  .ابهان است سنت قائم نی  روشن و عاری از
و برداشهت بسهیاری از مفسهران  1آیس محکم به خصوص با توله به آیس هفهتم سهور، آل عمهران

کهه نسهخ نشهد،، ابههان دلالهی و نیهاز بهه تأویهل و تفسهیر خاصهی  ،این روایهت منظهور آیهاتی اسهت 
  .برای فهم ندارد

کهه اولاً  گها، بهه نحهو تهرخیص  فریضس عادل نی  منظور امور ثابت و معین در رهوز، عمهل آدمهی بهود، 
گا، به نحو ال ان ثابت شد،، کنند، ردود رفتاری انسهان اسهت و ثانیهاً  2ثابت شد، است و  اما تعیین 

کههرد،  ظلههم و لههوری در آن نیسههت. در بسههیاری از مههوارد نیهه  قههرآن از ایههن واژ، در همههین معنهها اسههتفاد، 
عهدل بهه ردوسهط افهراط و تفهریط، توان قانون عادلانه دانست. تفسیر معنای دقی  آن را می 3است.

کههه بهها ورود اخههلا  یونههانی بههه لهههان اسههلان  کههه در برخههی تفاسههیر روایههت آمههد، ییهه ی اسههت  گونههه  آن 
 شد.مطرح شد و پیش از آن عدالت به ردوسط تفسیر نمی

که مردن زندگی خود را  آن لریهان  بر اسهانسنت قائم نی  منظور سیر، و قریقه زندگی است 
واژ، قهائم در توصهی  سهنت، نیه  بهه معنهای پابرلها، بهاقی و مهورد اعتنها  4.کننهدداد،، تنظیم می

کلمات پیامبر .است   .اقلا  شد ۹البته در میان مسلمانان بعدها سنت به سیر  زندگی و 
کههه روایههت را توضههی(  .۵ کسههانی  کلههی ولههود دارد؛  در میههان شههارران ایههن روایههت دو دسههته 

که روایت را تفسهیر  کسانی  کردنهددادند و  یهمدر لهدول هریهه بهه سهمت انتهها مهی .و تأویهل   ،رو
کههار ایههن مقالههه و  .کنههدتفسههیر و تأویههل بههر توضههی( و تشههری( غلبههه مههی ورود در تفسههیر و تأویههل 

 .نویسند، آن نیست، اما در ادامه با توله به نکات معنای روایت را توضی( خواهم داد
که قابل استناد به روایت ب آن ،مقصود روایت  :آید این استاشد و از ظاهر آن برمیینان 

کهه غیرمتشهابه، بهى ،آیو محکمو: منظور از آیه محکم نیهاز از همان آیات محکم قرآنی است 

                                                                 
اتٌ هُ ). 1 مَّ اتٌ مُحْکَّ ابَ مِنْهُ آیَّ یْكَ الْکِتَّ لَّ لَّ عَّ نْزَّ

َّ
ذِي أ

اتٌ هُوَّ ال َّ رُ مُتَّشَابِهَّ خَّ
ُ
أ ابِ وَّ م ُ الْکِتَّ

ُ
 (.۷آل عمران، آیه )سور،  (ن َّ أ

 .۶۳۰، صمفردات ألفاظ القرآ . 2
 .۴۲۲، ص۵، جمجمع البحرین. 3
 .۶۰ص ،۳، جمعجل مقاییس ال غ . 4
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کههه مهی .تأویهل و نسههخ نشههد، اسهت تههوان بههه وسهیله آن، آیههات متشههابه و فایههد، آن نیهه  ایهن اسههت 
کههرد هههای عههث بحههثامهها یههادگیری صههرف آیههات متشههابه با .نسههخ شههد، را شههناخت و تبیههین 

ممکن اسهت آیهس  .در آیه محکمه قید نشد، در روز، عقاید باشد .ثمر خواهد شدفاید، و بىبى
کهلان بهدون دلیهل  ،بهه همهین خهاقر .محکمی در روز، رفتار باشد انحصهار آن در عقایهد و علهم 

کنیم و منظور از آن را نشانه .است گر بخواهیم آیه محکم را فرادینی تعری   م ههای محکهرال ا
کهه ابتهدا نشهانه ؛باز قابل فهم است ،بدانیم که بهتر این اسهت  هها و افکهار و افعهال قطعهی را یرا 

ان القضهایا یهه عقهل نظهری و یهه عملهی را بشناسهیم و بعهد دیگهر  ،بشناسیم و یا بهه تعبیهر دیگهر
 .های فکری و عملی را با آن بسنجیمنشانه

که درفریضو عادلو: منظور ردود ثابت شد، در روز، رفت ظلهم و لهوری هها آن ار آدمی است 
کههه بایهه ،،در واژ، فریضههه الهه ان بههه معنههای والههب نخوابیههد .نباشههد د امهها بههر ایههن امههر دلالههت دارد 

کههرد کننههد، رههدود قههانونی زنههدگی اسههت، اعههم از . فههرایزنههدگی را بههر آن اسههان تنظههیم  أ تعیههین 
کسی لازن است 1.ردود ترخیصی و ردود ال امی گرفتهه افکهار و رفتهار خهود هها آن لذا بر هر  را فرا

کندها آن را بر اسان مشهخص اسهت بهه زنهدگی نظهم و سهعادت دنیهوی و  کاملاً نفع آن  .تنظیم 
گر ردود و مرزها توسهط خهدا که این اما .کنداخروی را تضمین می ظلم و لوری در آن نباشد، ا
گههر فریضههه عا ،کههه قیههد عادلههه توضههیحی خواهههد بههود ،مشههخص شههد، باشههد دلههه را فرادینههی امهها ا

کنههیم کههه در هههر لامعههه و فرهنگههی مطههرح اسههت، ایههن  ،تعریهه   مطههرح  سههّالیعنههی رههدودی 
کهرد؟ پاسهخمی کهدان رهدود را بایهد شهناخت و بهه آن تهن داد و عمهل  کهه  ،شود  رهدودی اسهت 

 .عادلانه وضع شد، باشد و در این صورت قید عادلانه ارترازی خواهد بود

کههه پابرلهها و ثابههت شههد، اسههتسههنو قائمههو: منظههور قریقههه و لر  قریقههه و  .یههان زنههدگی اسههت 
کهه خداونهد بهه لحهاظ تکهوینی در  کم بهر عهالم  کهه منظهور قهوانین رها گا، سنت الله اسهت  لریان 
کنهد؛ مهثلًا  گذاشته و فرد باید خود را بها ایهن لریهان ثابهت شهد، و پابرلها تنظهیم  لهان به ودیعه 

 ،قریقهه و لریهان 2.ههار به واسطه ت ییهر خهود آنمگ ،زندخداوند هیچ ت ییری در قومی رقم نمی
شهناخت سهنت الههی و سهنت اولیهای او  .اسهت ۹گا، شیو، زندگی اولیای الههی ماننهد پیهامبر

کمه  مهی تهوان البتهه در نگها، فرادینهی بهه ایهن فقهر، مهی .کنهدنی  بهه سهعادت و میسهت بهتهر فهرد 
أ زنهدگی بهتهر ههم بایهد بهه فهرای بهرای سنت قائمه را آداب و لریان زندگی هر فرهنش دانست؛

                                                                 
 .۶۳۰، ص۱، جمفردات الفاظ القرا . 1
 .۱۱رعد، آیه سور، . 2



 

 

سال 
ث، 

حای
لوم 

ع
شتم

 ژ ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

86 

گذاشهت و ههم قریقهه زنهدگی آن  بهه همهین خهاقر شهناخت ههر دو مفیهد .ههاهر فرهنگی ارتهران 
کرد زندگی را   .بهتر خواهد 

کهلان، فقههه و  ،مسهلّم اسههت یههآن در مهدلول ظهاهری ایههن روایهت بهه هههیچ ولهه علهومی یههون 
علمههای عظههان خصوصههاً در پههایین یههه . آننخوابیههد، اسههتههها آن اخههلا  بهها تعههاری  معمههول

 .به نوعی تأویل یا استحسان از روایهت اسهت و قابهل اسهتناد بهه روایهت نیسهت ،لدول فرمودند
کاشهه  همههین تأویههل یهها استحسههان اسههتههها آن برخههی اختلافههات مههثلًا برخههی یههون امههان  ؛نیهه  

انهد و سهتهی فریضه عادله را اخلا  و سنت قائمهه را فقهه دانل ایرخمینی، مررون مصطفوی و 
کرد،  .اندبرخی دیگر همیون ملاصدرا، میرداماد و برولردی به عکب تأویل 

کههه در نتیجههه بخههواهیم بحههث از  ،در نتیجههه گانههه نههدارد  ایههن روایههت دلالتههی بههر علههون سههه 
یم یم و فقه را از آن تهی نگه دار  .خلقیات و ملکات را به عهد، اخلا  بگذار

 دلیل چهارم
کههه برخههی بز کههرد،دلیههل یهههارمی  شناسههانه و عقلههی ینههد انسههان انههد، هههررگههان بههه آن تصههری( 

که دست به تفسیر و تأویل روایات متضمن ررمت ملکات زد، اسهت  ،است، اما به این دلیل 
یمبه عنوان آخرین دلیل می لااین در که صفاتی یهون عجهب  عبارت است از ،دلیل .آور این 

کههه عههارض بههر قبیعههت انسههان اسههت و اریانههاً مربههوط بههه خلقههت و  صههفاتی غیراختیههاری اسههت 
وراثتههی هسههتند؛ بههه همههین امکههان تعلهه  رکههم شههرعی بههه آن ولههود نههدارد، هرینههد ظههاهر برخههی 
گیهرد از تحهت علهم فقهه  کهه نتوانهد متعله  رکهم شهرعی قهرار  روایات تعل  رکم باشد و ییه ی 

 نویسد:او می .خارج است و باید در علم دیگری مانند اخلا  مطرح شود
ل اخلاق  واود دارد که از عبارات قون تع ق حرمیت بیه آن حال در ب   راای و به هر

را از م رمیات هیا آن شود و شیخ حر عام   در عناوین ابواب ک اب وسیائلظاهر م 
 ی  همویون گیردد؛ رااینیز حرمت ظیاهر می شمارده است، ب ره از ظواهر نصوص 

دبین  به خداوند، حرص، طمیع، کبر، حسد، ناامیدی از خداوند، ایمن  از مرراله ، ب
هیا از رااییل غییر ایینو  بغض مامن، بخل، قساوت ق ب، تعصب، حمیت، نییت بید

های شرع  ممرن نیست، ب ریه ها مط قاً از حرانشماردن بیش ر اینکه این با .اخلاق 
ایین  لدلیی .انیدحران عق   نیز نیست و احدی از اص اب نیز بیه حرمیت ف یوا نیداده

که اکثر این صفات یا م رات اات  و غیراخ یاری است که عار  بیر  مط ب این است
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ها را در طبیعیت انسیان بیه شود و دست خ قت و وراثت اینطبیعت و نفس انسان م 
  1.ودیعه گااش ه است

 کند:او در ادامه بیان می
و  و تلاش نرردن در رفع آن را حران بیدانیم ه حرمت شویم، به ناچار باید ابقاب قایلاگر 

آییا هیر  .چرا که م ع ق حرمت مشخص نیسیت ؛پایرش این مط ب هم سخت است
 ای نیسیت ایزحران است؟ پس چاره ،ل ظه یا ساع   یا روز که فرد این صفت را دارد

مثل گفی ن، ؛ خیزند شویمبه تع ق حرمت به افعال  که از این صفت بر م  که قایلاین
 2.هارف ار، نوش ن و مانند این

ههای درونهی ینی دو دلیل را برای عدن توله و التفات فقهاء بهه صهفات و مهنشمررون مشک
کههرد، اسههت مشههخص نبههودن متعلّهه  رکههم شههرعی  ،نههها، و دوآن غیراختیههاری بههودن ،اول :ذکههر 

کههه فههرد ایههن صههفت را دارد، مرتکههب رههران شههد، اسههت یهها هههر روز .اسههت و یهها یهه   آیهها هههر لحظههه 
 ررمت دارد؟

کهه فقهها بهرای خهروج مبارهث بهاقنی از فقهه آورد،ندلیل انسا ترینمهمشاید  انهد، شناسهانه 
این دلیل در صورت اثبات، صفات و ملکات درونهی  ،اولاً  :خروج این امور از اختیار بشر است

خهود  .گهویى اسهتایهن دلیهل بهه رارتهی قابهل پاسهخ ،کند و ثانیهاً را از روز، اخلا  هم بیرون می
کههرد، 3«ع بالاختیههار لا ینههافی الاختیههارالممتنع/الامتنهها»فقههها بههه قاعههد،  انههد و بسههیار تمسهه  

 د، ولههی مقههدمات آن اختیههاری بههود،،انههکههه اینهه  غیراختیههاری شههد،را بسههیاری افعههال ظههاهری 
کههه تهها آسههتانه زنهها پههیش ؛انههدمشههمول ارکههان فقهههی دانسههته کسههی  ممکههن اسههت  ،رودمههی ماننههد 

گفته شود دیگ که تمان اسباب فراهم است،  گهر رتهی  ؛ر اختیاری از خود نداردلحظه آخر  ولهی ا
کههه بههه اختیههار خههود را بههه اضههطرار خههوردن  .ایههن درسههت باشههد، منافههاتی بهها اختیههار نههدارد کسههی 

  .اندازد، منافاتی با اختیار نداردگوشت رران می
که تکلی  می ،نکته مهم در رل این امور رود روی مقهدمات یها آثهار اختیهاری ایهن آن است 

 کنند: مشکینی نی  به این نکته اشار، میو الله آیمررون  .امور

                                                                 
 .۳۹۰ص ،مصط حات الفقه. 1
 همان.. 2
 . ۷۵، ص۱۷، جموسوع  الفقه ایسلامع طبقا لمذهب أهل البیتقلاع بیشتر ر.ک؛ . برای ا3
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در خیارج اسیت ماننید گف یار، ها آن م صولچه آن از اع قاد به تع ق حرم به ایچاره
 1.رف ار و نوش ار

کههه صههفت لههوانحی فعلههی اسههت و یهها بههه  در ذیههل دلیههل دون نیهه  بهها تشههری( رسههد در لههایى 
کرد، است را اختیاری دانسته و مشمو  .ل رکم دانستیملوارح سرایت 

که عبارت بود از متعل  رکهم شهرعی در ایهن مهوارد معلهون که این اما پاسخ دلیل دون ایشان 
کههه مشههخص نیسههت لحظههه کههرد یهها روزانههه یهها یک اریههه یعنههی هههر نیسههت؛ یههرا  ای بایههد محاسههبه 

 صفت ی  رران؟
سههد اولهین نکتهه در پاسهخ، همهان اسهت کهه مررههون مشهکینی در همهین کتهاب خهود ذیهل بحهث ر

بیان کرد، است. او ذیل عنوان رسد به بحث نگاهی دیگهری افکنهد، اسهت. بعهد از بیهان برخهی مهوارد 
 داند:که در ذیل دلیل دون ذکر شد، این عبارت را آورد، و بحث را در فقه غیرمنق( می

کقولدده  کثیددرة:  ُظیددره مددا یتر ئددی مددن  علددَ  لتِددریم أژ  لوجددوب بصددفات  لددنفأ فددی مددو رد 
م ژ  لمعدین لده ژ  لر ضدی بده شدرکاء الاادتهم، فدِن لداهره  لشدرکة فدی  لْادم ژ  لعامل بالظل

ژ  لقاسی  لقلل منی بعیا ژ  لبعدا مدن  ۹ لعقاب، ژ ما ورد فی َم تسوة  لقلل من توله
رأس کل خطیئة حل  لاُیا، ژ توله ملعون من  رأس ملعون مدن  ۹یاار  لعصیان، ژ توله

َ بها ُفسه، ژ ژجدوب  لصدبر علدی   لطاعدة ژ  در   لمعصدیة، ژ ژجدوب حسدن  لظدن حا 
با ، ژ حرمة سوء  لظن، ژ ژجوب  ل وف من     عالی، ژ ژجوب  لیقین با  فی  لدرز  ژ 

 2 لعمر ژ بیر َلک من  لمو رد، ژ  لمسألة بیر منقِة فی  لفقه.
از مهوارد نیههمهه ایهن  .ها به خوبى تنقهی( نشهد، اسهتمتأسفانه در مبارث فقهی این بحث

ههها دلایهل خههوبى بهرای خههروج یه  موضههوع از تهها مشهخص شههود آیها ایهن بهه بحهث تههان فقههی دارد
 مبارث فقهی هست یا نه؟

کههه ایشههان مههی فرمایههد، فقههط دربههار، صههفات نیسههت، بلکههه دربههار، وقههوف در ملهه  اشههکال دومههی 
کنید کسهی یههار روز در مله  غصهبی مانهد، اسهت، آیها متعله  رکهم  غصبی نی  وارد است. فرض 
که فقط یه  رهران رسهاب شهود یها ههر لحظهه وقهوف در زمهین غصهبی  وقوف در مل  غصبی است 

که ه اران هه ار رهران بهرای فهرد ثبهت شهود؟ هریهه در آن گفتهه شهد در ایهناست  لها نیه  بایهد بیهان لها 
گیهرد؛ شهود، بلکهه در لحظهات مسهتمری صهورت مهیشود. اساساً هر فعلی در ی  آن وارد واقع نمی

                                                                 
 .۳۹۰، صمصط حات الفقه. 1
 .۲۲۶، صمان. ه2
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کنهد، یه  رهران مرتکهب شهد، یها بهه که ی  داستان دروغی را در نهیم سهاعت تعریه  مهیمثلًا کسی 
هها نیسهتیم، امها لها در پهى پاسهخ بهه ایهن پرسهشازای هر لحظه ی  رران انجان داد، اسهت؟ در ایهن

کهه ایهن اشهکال دامهن قایلیم هر یه در موارد مشهابه رکهم شهد، در ایهن گیهرد؛ یهرا  لها نیه  بایهد انجهان 
کههه امههروز، پذیرفتههه شههد، اسههت، مههیخیلههی از مب گیههرد و اختصاصههی بههه صههفات و ارههث فقهههی را 

خصوصیات درونی انسان ندارد. بلهه فقهط ملکهات اسهتمرار بیشهتری نسهبت بهه مهوارد مشهابه مهذکور 
 کند.در فقه دارند، اما این در اصل بحث تفاوتی ایجاد نمی

 نتیجه
بهه  ،ن پرداختن به موضهوعات درونهییهار دلیلح مطرح شد، یا ارتمالی برای عد ،در بحث

نقلههی و دلیههل یهههارن مربههوط بههه  ،سههه دلیههل اول .ارائههه و نقههد شههد ،خصههوص ملکههات در فقههه
تفهاوت دو دلیهل اول و دو دلیهل بعهدی در ایهن اسهت  .مناسبات رکم و موضوع و عقلی است

ز تحهت واسطه دلیل اه ولی ب ،وندرشمار میه که قب  دو دلیل اول ملکات موضوعات فقهی ب
گههویى شههارع خههروج ملکههات را مفههروض  ،امهها قبهه  دلیههل سههون .شههودمبارههث فقهههی خههارج مههی

در  ،یههون اختیههاری نیسههتند و یهها امکههان تعلهه  رکههم ندارنههد ،گرفتههه اسههت و قبهه  دلیههل یهههارن
 .روندابتدا نی  موضوع ارکان فقهی به شمار نمی

تند، اما تهوان دلالهی لازن یند به لحاظ سندی در وضعیت خوبى قرار داش هر ،دو دلیل اول
همینین هر دو با دیگر ادله تعهارض ههم  .را برای خروج ملکات از دایر، ارکان فقهی نداشتند

خهورد و دلیهل دون تهوان تعمهیم بهه دیگهر واسطه برخی ادلهه تخصهیص مهیه دلیل اول ب .داشتند
 .موضوعات را نداشت

گهر سارات مختل  رسد و ملکات مشهابه مطهرح شه ،ذیل دلیل دون د و بیهان شهد رسهد ا
ولهی  ،در مررله صفت لوانحی انفعالی نفب باشد، فرد مس ولیت اخلاقی نسبت به آن ندارد

کهه همهرا، بها رضهایت فهرد اسهت تبهدیل شهود و یها رفتهار لهوانحی  گهر بهه صهفت لهوانحی فعلهی  ا
 .گیرد، رکم فقهی داشته و فرد نسبت به آن مس ول خواهد بود انجان برخاسته از آن

دانسهت مهی ۹مرمبندی علومی یون اخلا  و فقه را مستند به روایتهی از پیهامبر ،سوندلیل 
 .کرد و بیان شد روایت دلالتی بر این امر نداردملکات را از فقه خارج میاز این رو،  و

کهه  ترینمهمنی   .دانستصفات درونی را غیر اختیاری می ،دلیل یهارن اشکالش این بهود 
شهوند و ایهن اختصاصهی کات از تحت ارکان اخلاقی هم خارج مهیبا این منط  صفات و مل
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 .به خروج از مبارث فقهی ندارد

 کتابنامه
کریم  .قرآن 

ای مرکه  تحقیقهات رایانهه :، رکهیم معهراج الهدین، اصهفهانانصول انةبعه فع تردید انةهابیةه
 ش.۱۳۹۶قائمیه اصفهان، 

 .ش۱۳۷۵ی، قم: اسو،، سون، امر،ک :، ترلمهینیلکعقوب ی، محمد بن الکافعأصول 
ک ،یمصههطفو :، ترلمهههینههیلکعقهوب یمحمههد بههن  ،الکةةافعأصهول  ه یههعلم یتههاب فروشههتهههران: 

 .ش۱۳۶۹اول، ، هیاسلام

 . ۱۴۱۴اول،  کتابیی،قم: ، یمحمد بن الحسن قوس ،انمالع

تههران:  ،یأ الاسهلان اصهفهانیفه :متهرلم ،یمجلسه ی، محمهد بهاقر بهن محمهد تقهبنادة البحاة
 .تا ىارات فقیه، بانتش

 . ۱۳۸۲ی، اول، مطبعو الترق :، دمش یغاز، عبدالقادر آلبیا  المعانع
 .تانا، بىبىتهران: ، ل ایرین ی، عبد الله بن نور الدالتحف  السنی  فع شرح النخب  المحسنی 

 . ۱۴۰۳الخیان، اول، قم: رداماد، ی، محمد باقر بن محمد مالتع یق  ع ع أصول الکافع
 . ۱۴۱۶، ، اولانیانصارقم: ، ین بن رضا برولردی، رسر الصراط المستقیلتفسی

دار الکتهب الاسهلامیه، تههران:  ،خرسهان : یه، تحقیمحمد بهن الحسهن قوسه ،تهذیب انحکا 
  .۱۴۰۷یهارن، 

 .تا، بىللمطبوعات یمّسسو الأعلمبیروت: ، مهدی بن ابى ذر نراقی، جامع السعادات
 .ش۱۳۶۴، اول ،ناصر خسروتهران: ، یحمد بن ارمد قرقب، مالجامع لأحکا  القرآ 

 .ش۱۳۶۲ ،اول، ه قمین روز، علمیلامعه مدرسقم:  ،ابن بابویه صدو   الخصال

 . ۱۳۸۵دون،  ه آل البیت،مّسسقم: ، ىنعمان بن محمد م رب ونیابن ر ،دعائل انسلا 
مّسسه قم:  ،یمجلس یبن مقصودعل یمحمدتق ،ةوض  المتقین فع شرح من ن یحضره الفقیه

  .۱۴۰۶دون،  ،وشانبورک یاسلام یفرهنگ

 .ش۱۳۸۷اول،  دارالحدیث،قم: ، ینیقزو یل بن غازیملا خل ،الکافعشرح  یف یالشاف

قههات یمّسسههه مطالعههات و تحقتهههران: م ملاصههدرا، ی، محمههد بههن ابههراهشةةرح أصةةول الکةةافع
 .ش۱۳۸۳، اول، یفرهنگ
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تبههو کالمتهههران: ، یصههال( بههن ارمههد مازنههدران ، محمههدالأصةةول و الروضةة  -شةةرح الکةةافع
  .۱۳۸۲، اول، ویاوسلام

نی، یم و نشر آثار امان خمیمّسسه تنظقم:  ،نییمخامان )اربعین ردیث(،  شرح چهل حدیث
 .ش۱۳۸۰

انتشهارات دفتهر قهم: ، ینراقه یارمهد بهن محمهد مههد ی، مهولعوائد الأیا  فع بیا   واعد الأحکا 
  .۱۴۱۷ ه قم، اول،یعلم روز، ی ات اسلامیتبل

 . ۱۳۷۸نشر لهان، اول، تهران: ه، یابن بابو ی، محمد بن عل۷عیو  اخباة الرضا
 . ۱۴۲۹ث، اول، یدار الحدقم: ، ینیلکعقوب ی، محمد بن الکافع

 .ش۱۳۸۸اول، دارالحدیث، قم: ، یرازی  شیشر ،الکافع الکشف الوافع فع شرح أصول

کبهر سهیفی مازنهدرانی، الفقهیة  انساسةی مبانع الفقه الفعةال فةع القواعةد  لامعهه قهم: ، علهی ا
 . ۱۴۲۵مدرسین روز، علمیه، 

 .ش۱۳۷۵مرتضوی، سون، تهران: ، یحین بن محمد قری، فخر الدمجمع البحرین
 . ۱۳۷۱دون، ، ویتب اوسلامکدار ال: تهران، یارمد بن محمد بن خالد برق ،المحاسن

تهب کدار التهران: ، یمجلس یمحمد باقر بن محمد تق ،مرآة العقول فع شرح أخباة آل الرسول
 . ۱۴۰۴دون، و، یاوسلام

،  سهلم صهلی الله علیهه و - المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلةع ةسةول ال ةه
، یمحمههد فههّاد عبههد البههاق :، تحقیهه یسههابوریالن یریمسههلم بههن الحجههاج أبههو الحسههن القشهه

 .ىاء الترا  العربیدار إربیروت: 

 ش.۱۳۹۲ دار الحدیث، اول،قم: ، علی مشکینی اردبیلی ،مصط حات الفقه

 . ۱۴۰۴اول،  مکتب الاعلان الاسلامی،قم:  أرمد بن فارن، ،معجل مقاییس ال غ 

 . ۱۴۱۲اول،  دارالقلم،بیروت: ، ین بن محمد راغب اصفهانیرس، مفردات ألفاظ القرآ 

 .ش۱۳۳۸، اول ،ویتب اوسلامکالدار تهران: ، یقهران یرائر ی، علمقتنیات الدةة

محمهود محمهد  و یقهاهر أرمهد اله او : یهتحق، ریهابهن الأث، الأثةر الحةدیث والنهای  فع غریب
  .۱۳۹۹یو، تبو العلمکالمبیروت: ، یالطنار

هجههرت، اول، قههم: صههال(،  یصههبح :، تحقیهه ین سههید الرضههی، محمههد بههن رسههنهةةج البلاغةة 
۱۴۱۴.  

ن یر المهّمنیهتابخانهه امهان أمک :، اصفهانیاشانکأ یف یمحمد محسن بن شا، مرتض ،الوافع
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  .۱۴۰۶، اول، ۷یعل
 .ش۱۳۸۷دارالحدیث، اول، قم: ، ی ی، محمد مجذوب تبرالهدایا لشیع  أئم  الهدی




